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کتاب فروشی نه، کتابخانه آری

اگرچه این فضا در یکی از مغازه های یک پاساژ فراهم 

شده است، نباید آن را کتاب فروشی دانست، چون 

آنچه سبب شکل گیری اش شده، فروختن کتاب به 

مردم و کسب درآمد از آن نیست. خدمات فرهنگی 

در اینجا رایگان انجام می شود و کتاب ها به صورت 

هدیه در اختیار مردم قرار می گیرد. بانی این مرکز 

«خواندن  فرهنگی مردمی آن را فراهم کرده تا بگوید:

کتابْ کسب لذت بی پایانی است که به آسانی میسر 

می شود و حیف است که این لذت 

را فراموش کنیم.»

 می گوید یک خانه ۴۵-۴۰ متری در 

خیابان حرعاملی داشته که آن را 

برای تأمین هزینه های اولیه این کار 

«آمدم در کار کتاب. مرتب  فروخته:

نه  م و خوشبختا کتاب تهیه کــرد

هایی هــم از طــرف مــردم  کتاب 

به آسانی به دستم می رسد. قرار هم 

نیست از این کار پول دربیاورم.»

او کار جهادی را ارجح بر کسب 

«می توانستم  درآمد معرفی می کند:

توانم در همین زمینه درآمد  و می 

به دست بیاورم، اما عشق و علاقه 

عجیبی به کار جهادی دارم. نباید 

از این نکته غافل شد که خداوند چه مسئولیت و 

تعهدی بر عهده ما در برابر انسانیت و جامعه گذاشته 

است. در همه سال هایی که مشغول این کار هستم 

متوجه شده ام که فضا روزبه روز دارد بهتر می شود و 

مردم اقبال بیشتری به مطالعه نشان می دهند. از 

طرفی، به برکت آن، روشنایی بیشتری به زندگی ام

 تابیده است.»

ترویج مطالعه از حاشیه شهر تا هرات

اش  های فرهنگی  از سیف دربــاره دیگر فعالیت 

می پرسیم. پاسخ او چنین است:«اگر بخواهم آمار و عدد 

بدهم، باید بگویم در سال ۱۰هزار جلد کتاب رایگان 

می دهم. هشت کتابخانه سیار در سطح مساجد و حاشیه 

شهر تأسیس کرده ام. همیشه کتاب در دست دارم و 

هرجا که می روم به اطرافیانم می دهم. تفاوتی نمی کند 

در مطب دکتر باشم یا بازار یا مترو و اتوبوس. بعضی ها 

به من می گویند آقای کتاب. با همه رفیق شده ام و با 

افراد زیادی ارتباط گرفته ام. حتی به 

سراغ بازیافتی های شهر نیز رفتم و 

فقط ۲ هزار جلد کتاب از بازیافتی های 

سطح شهر جمع آوری کردم، کارهایی 

های مختلف تربیتی و  در موضوع 

روان شناسی و دینی و مذهبی.» او 

در ادامه صحبت هایش به محدود 

نماندن حوزه فعالیت هایش در مشهد 

«قبل از  و اطراف آن اشاره می کند:

اینکه طالبان قدرت را در افغانستان 

به دست بگیرد، کتابخانه ای در هرات 

بود که در یک اطلاعیه در چهارراه شهدا 

دیدم نیاز مبرمی به کتاب دارد. حدود 

۴هزار جلد کتاب بسته بندی کردم و 

فرستادم هرات.»

مقابله با محتوای نامناسب

بسیاری از ما سودای کار فرهنگی را در سر داشته ایم،

اما برای عملی کردنش قدمی برنداشته ایم. شاید خیلی 

از ما بارها و بارها در وضعیت های مختلف صدایمان 

را انداخته ایم به سرمان و فریاد سرداده ایم که چرا 

فرهنگ سازی نشده و چرا فرهنگ سازی نکرده اند و 

بزرگ ترها و رسانه ها و صداوسیمای ما دقیقا دارند 

چه کار می کنند! اما این رسالت خیلی وقت ها فقط 

در حد نقد کردن و شعار دادن و یادآوری، باقی ماند 

و از آن جلوتر نرفت. مگر غیر از این است که یکی از 

ستون های فرهنگ و فرهنگ سازی همین کتاب است 

و تشویق به کتاب خواندن؟ متعهد بودن به چنین 

دغدغه هایی در این کتابخانه کوچک روی زمین نمانده و

 سیدعلی سیف مدت هاست عزمش را جزم کرده و دارد 

برای آن تلاش می کند. او می گوید برای هر آدم و هر 

موقعیت و اوضاعی، کتابی درخور دارد و اگر علاقه مندی 

هم ببیند که در جست وجوی کتاب خاصی است همه 

تلاشش را می کند تا آن را برایش تهیه کند و در اختیارش 

بگذارد. کتاب هایی که به قول خودش می توانند تأثیر 

«باور کنید من تأثیر معجزه آسای  معجزه آسا بگذارند:

کتاب را بر بعضی کسانی دیده ام که به آن ها کتاب 

داده ام. کتاب خوب تأثیر خوب می گذارد و کتاب بد تأثیر 

بد. متأسفانه الان بازار کتاب ما پر است از کتاب های 

افست و نباید از این نکته غافل شد.»

کتاب می تواند مردم را به مغز دین برساند

«مسئولان فرهنگی ما خواب تشریف  سیف می گوید:

دارند. ادعا و حرف زیاد است، اما عمل نه. در همه 

این سال ها با مسئولان و نهادهای فرهنگی مکاتبات 

زیادی کرده ام، اما هیچ یک از مسئولان سراغی از 

اند. چرا فاصله اعتقادی در این دوره  ما نگرفته 

زمانه این قدر زیاد شده است و جامعه ما باید به 

این صورت باشد؟ امروزه دردها و رنج های زندگی و 

ناهنجاری های اجتماعی، روی آوردن به مواد مخدر 

و افتادن در منجلاب گناه و فساد به دلیل فقدان 

آموزش و نخواندن کتاب است. خیلی از دوستان 

می گویند ما دین داریم، اما دین شناس نیستیم. ما 

هنوز درگیر پوسته دین هستیم، در حالی که کتاب 

می تواند ما را به مغز و اصل آن برساند. من معتقدم 

اگر دین را به معنای واقعی در بطن جامعه پیاده کنیم 

و انسان ها را کتاب خوان و با معیارها و ملاک های 

دین آشنا کنیم جواب خوبی می گیریم. حتما جواب 

می دهد که من هفده سال است دارم این کار را انجام 

می دهم، البته شرطش این است که نخست نیازهای 

بنیادینی چون کار، اقتصاد، بهداشت و دارو و درمان 

مردم برطرف شود. هفده سال است دارم با جوان ها کار 

می کنم و در همه این سال ها به این نتیجه رسیده ام 

که کتاب باید به آسانی به دست جوانان ما برسد. به 

همین علت هم از استفاده کنندگان از این کتابخانه 

حق عضویت نمی گیرم و اگر اتفاقی برای کتاب ها رخ 

بدهد برخورد بدی هم نمی کنم.»

مردمی که کتاب نذری می دهند

هدیه دادن کتاب و تشویق به کتاب خواندن البته 

تنها کاری نیست که این مرکز فرهنگی کوچک انجام 

می دهد. فعالیت های جانبی عام المنفعه و فرهنگی 

دیگری نیز به واسطه این کتابخانه صورت می گیرد.

«بعد  طرح «نذر کتاب» یکی از همین فعالیت هاست:

از مدتی که فعالیت ها روی روال افتاد به این فکر 

کردم که چگونه می شود بهتر کار کرد و کارهای بهتری 

انجام داد، اینکه چگونه می توانم کتاب های بیشتر و 

متنوع تری برای هدیه دادن داشته باشم. همین افکار 

شد آغاز شکل گیری طرح نذر کتاب. حالا خیلی ها 

زنگ می زنند و می گویند کلی کتاب نذر کرده اند و از 

من می خواهند کتاب هایشان را تحویل بگیرم و به 

صورت هدیه در اختیار دیگران بگذارم.» فعالیت هایی 

مانند معرفی متقاضیان برای خدمات مشاوره ای 

آوری لباس و  رایگان یا حتی کارهایی چون جمع 

نوشت افزار برای مناطق محروم از دیگر برنامه های 

کتابخانه یاس نبی است که در کنار ترویج فرهنگ 

مطالعه انجام می شود.

ر اهل  نگا پژوه و روزنامه  ظفر میرزاییان، شاهنامه 
تاجیکستان، درگذشت.

این پژوهشگر که در دانشگاه شهر کولاب تدریس می کرد،
همچون عموم مردم تاجیکستان دلبسته ایران فرهنگی 

بود.
در کارنامه فرهنگی او برگزاری برنامه های شاهنامه خوانی 
و تبلیغ مهر و دوستی فردوسی و فرهنگ ایرانی دیده 

می شود.
وی هنگام مرگ ۷۴ سال داشت.

لحظاتی در کتابخانه قدیمی «یاس نبی» که صاحبش به مردم کتاب هدیه می دهد

«خواندن»

در حوالی خیابان جنت
شنبه

۱۴۰۲ خــرداد ۲۰
۱۴۴۴ ۲۱ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۹

سید علی سیف:
 اگر دین را به معنای واقعی 
در بطن جامعه پیاده کنیم و 
انسان ها را کتاب خوان و با 

معیارها و ملاک های دین آشنا 
کنیم جواب خوبی می گیریم. 

حتما جواب می دهد که من هفده 
سال است دارم این کار را انجام 

می دهم، البته شرطش این است 
که نخست نیازهای بنیادینی 

چون کار، اقتصاد، بهداشت و دارو 
و درمان مردم برطرف شود

سید علی سیف:
 اگر دین را به معنای واقعی 
در بطن جامعه پیاده کنیم و 
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 ناویراسته

دهک های پایین، دهک هایی هستند که محرومیت 

بیشـتری دارنـد و بایـد توجه بیشـتری بـه آن ها شـود و 

ایـن سیاسـت لایتغیـر حرکـت خواهـد کـرد و نیازمند 

این اسـت کـه مبلـغ اعتبـاری در روز هـا و ماه هـای آتی 

افزایش یابد یعنی آن ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

نکته

«این سیاست لایتغیر حرکت خواهد کرد»

۱. سیاست لایتغیر چطور حرکت می کند؟

۲. در چنین خبری ساده، واژه «لایتغیر» سنگین است 

و جای آن در متن های فلسفی است.

۳. اگـر گوینـده در کاربسـت واژه هایـش دقـت نکـرد، 

رسـانه بایـد آن را ساده سـازی کنـد.

#زین_قند_پارسی

ادب نگاره

در آیین رونمایی از کتاب تازه نویسنده مشهدی مطرح شد

فضای مجازی، فصل مشترک داستان های یک کتاب
حسین زاده

سـومین کتـاب نویسـنده مشـهدی،

شـامل داسـتان هایی بـا محوریـت رویداد

فضـای مجـازی، در مشـهد رونمایـی 

شـد.آیین رونمایـی و جشـن امضـای 

مجموعه داستان «مَجاز» به قلم جواد ترشیزی با حضور 

نویسـنده اثـر و جمعـی از نویسـندگان و دوسـت داران 

کتـاب در کافه کتاب «آنجـا» برگـزار شـد. در آغـاز ایـن 

نشسـت، نویسـنده اثر توضیحاتی درباره کارنامه ادبی 

خـود ارائـه کـرد. ترشـیزی از رمـان عامه پسـند «دیـوار 

بهشـت» یـاد کـرد کـه سـال ۱۳۸۹ بـه چـاپ رسـید و 

همچنیـن نخسـتین داسـتان بلنـد جـدی اش «قطـار 

ابـدی» (چـاپ سـال ۱۴۰۰) و مجموعه داسـتانش 

«مجـاز» کـه بـه تازگـی انتشـار یافتـه اسـت. او بـا اشـاره 

بـه ارتبـاط نـام کتـاب بـا فضـای مجـازی، توضیـح داد:

داسـتان های مجـاز همـه در سـال ۹۵ و ۹۶ و بـا ایـن 

تصمیـم کـه بـه یـک مجموعه داسـتان تبدیـل شـوند 

نگاشته شدند. این داستان ها خط اشتراکی با یکدیگر 

دارنـد، اگرچـه به هم پیوسـته نیسـتند. شـخصیت های 

هـر داسـتان مسـتقل اند، امـا یـک عنـصر تکرارشـونده 

در همـه ایـن کارهـا وجـود دارد کـه هـم طرح جلد کتاب 

و هـم عنـوان آن بـه ایـن فصـل مشـترک اشـاره می کند.

ایـن نویسـنده مشـهدی اظهـار کـرد: شـبکه های 

اجتماعـی سـبک زندگـی، ارتباطـات، زندگـی کاری و 

تمام تجربه ما را تحت الشعاع قرار داده است و روزمرگی 

ما تحت تأثیر فضای مجازی است. طراحی جلد کتاب 

هـم بیانگـر توجـه تمـام جامعه به فضای مجازی اسـت.

ترشـیزی کتاب را دربردارنده داسـتان های «مخروط»،

«عاشـقانه ای بـه روایـت هـوش مصنوعی»،«سـاعتی»،

«شـغل آبرومنـد»، «خـبر مرگـش»، «خـبر خـوب»،

«بسـمه تعالی، رضایت نامـه» معرفـی و ابـراز امیـدواری 

کـرد کـه در ماه هـای پیش رو بتوانـد مجموعه داسـتانی 

آثـارش را بـه چـاپ برسـاند. دیگـر شـامل گزیده 

داسـتان هایی کوتـاه کـه بـه گفتـه او در جشـنواره های 

مختلف جوایزی راکسب کرده اند.در ادامه این برنامه،

حسـین عبـاس زاده، داسـتان نویس، در معرفـی کتـاب 

«مجـاز» توضیحاتـی داد. او گفـت: داسـتان «مخـروط»

در ایـن کتـاب شـخصیتی دارد کـه بـه خاطـر فضـای 

مجازی درگیر مشـکلاتی می شـود. شـخصیت داستان 

«ساعتی» هم که دزد است با استفاده از فضای مجازی 

اقداماتـش در زندگـی را پیـش می بـرد. ازایـن رو،

های کتـاب از لحـاظ سـاختار کلـی آن  داسـتان 

داستان های محکمی هستند.

ایـن فعـال ادبـی ادامـه داد: زبـان نویسـنده در ایـن 

داسـتان ها بسـیار سـاده و بدون اغراق اسـت و مخاطب 

را درگیـر خـود می کنـد و اجـازه می دهـد شـخصیت ها 

در بسـتر داسـتان شـکل بگیرند. این پاکیزگی در زبان 

بـرای یـک داسـتان بسـیار مهـم اسـت؛ چراکـه اولیـن 

موضوعـی کـه دربـاره نویسـنده قضاوت می شـود؛ زبان 

اوست.عباس زاده افزود: بازنویسی نقش بسیار مهمی 

در به قوام رسـیدن اثر دارد و داسـتان های «مجاز» هم 

مشـخصا همیـن رونـــد را طـــــی کـرده و چندیـن بـار 

بازنویسی شـــده اند.در پـــایـــان آییــن رونمــــایـــی 

و جشـــن امضـای مجموعه داسـتان یـــــادشــــده،

نویسـنده بخشـی از کتاب را برای حاضران قرائت کرد.

 مریم محبی

 هفده سال است در یک چهاردیواری کوچک، کتاب روی کتاب گذاشته و حالا این چهاردیواری 

گفت و گو
واقعا برای خودش یک کتابخانه تمام عیار شده است. پیش تر، اگر گذرتان به اینجا می افتاد،

لابه لای کتاب ها، دو سه تا صندلی هم برای نشستن پیدا می شد. اما انبوه کتاب هایی که حالا 

هر روز از روز قبل بیشتر می شود، این فضا را محدودتر کرده است و البته پروپیمان تر. بااین حال،

یک دالان باریک وجود دارد؛ جایی میان ردیف کتاب های کنار دیوار و ردیف میانی مغازه، دالانی به پهنای عبور 

یک نفر که اجازه می دهد با ملاحظه چند قدم برداری و لابه لای کتاب ها سرک بکشی. هرچند حجم بیشتر این 

کتاب ها را کتب دینی و مذهبی و ادعیه تشکیل می دهد، با یک جست وجوی دقیق تر، می توان «لیلی و مجنون»

و «جاودانه زیستن، در اوج ماندن»ِ فروغ فرخزاد یا «قلعه حیوانات» جرج ارُولِ را هم پیدا کرد. به قول خودش:

«همه چیز دارم. رمان و داستان هم دارم.»اینجا کتابخانه سیدعلی سیف است که هفده سال پیش در یکی از 

پاساژهای خیابان جنت آغاز به کار کرد و همچنان برقرار است. کتابخانه ای که برای خودش یک مرکز فرهنگی 

کوچک و جمع وجور و جایی است که اگر گذر آدمی به آن بیفتد، دست خالی برنمی گردد. سیف کتاب های 

بسیاری دارد که رایگان در اختیار متقاضیان و بازدیدکنندگان قرار می دهد. اتفاق خوبی که پای ما را هم به اینجا 

باز کرد و گپ وگفتی را با او رقم زد. این فعال فرهنگی خودش نیز در زمینه های دینی کتاب هایی چون «مد و 

مدپرستی» و «فرشته انس» را به چاپ رسانده است.

روایت داغ خبرنگار 
ایرانی از جنگ روسیه 
و اوکراین

در حالــی کــه همچنــان آتــش جنــگ میــان 
روســیه و اوکرایــن زبانــه می کشــد، یــک 
خبرنــگار ایرانــی کتابــی دربــاره آن راهــی 

بــازار نشــر کــرده اســت. 
کتــاب «خبرنــگار دو دلاری؛ روایــت چهــل 
بــه اوکرایــن در اولیــن جنــگ  روز ســفر 
اروپایــی قــرن جدیــد» شــرح مشــاهدات 
ــگار ایرانــی، اســت کــه  ــان، خبرن حامــد هادی
از نزدیــک ناظــر ایــن جنــگ بــوده اســت. 
در بخشــی از کتــاب آمــده: «شــب، از یــک 
مســافرخانه قدیمــی در خارکــف بــه علــی 

ــه  ــتر از اینک ــا بیش ــدای بمب ه ــام دادم: ص پی
ترســناک باشــد گیج کننــده اســت. شــب 
ــاری  ــدای انفج ــا ص ــض. ب ــات مح ــود و ظلم ب
ــدم  ــواب پری ــی از خ ــان حوال ــب در هم مهی
ــر  ــوان ه ــانی نات ــد انس ــو مانن ــردم ت ــر ک و فک
ثانیــه منتظــر تصمیــم یــک گلولــه ســرگردان 
ــه! علــی جــواب  ــا ن ــو برســد ی ــه ت هســتی کــه ب
می کنــی.»  عــادت  نمیــری  اگــر  داد: 
«خبرنــگار دو دلاری» را انتشــارات ســوره 
بــه چــاپ  ۳۲۷صفحــه  مهــر به تازگــی در 

رسانده است.    

صاحب 
خبر

۳۹
مرا گفت شــمعت چه باید همی؟

شــب تیره خوابت نیاید همی؟

بپیمای می تا یکی داســتان

ز دفترت برخوانم از باســتان

پــر از چــاره و مهــر و نیرنــگ و رنگ

همه از در مرد فرهنگ و ســنگ

بــدان سروبــن گفتم ای ماهروی

مرا امشــب این داســتان بازگوی

مرا گفت گر چون ز من بشــنوی

به شــعر آری از دفتر پهلوی

همت گویم و هم پذیرم ســپاس

کنون بشــنو ای یار نیکی شــناس

یــن  تر یبا ز ز » یکــی ا بیــژن و منیــژه ن « ســتا دا

داســتان های شــاهنامه فردوســی اســت و نه فقــط 

ــران اهمیــت دارد، بلکــه یکــی از  در حماســه ملــی ای

معروف تریــن داســتان های عاشــقانه ادبیــات فارســی 

ــا حماســه در آن  ــه عشــق ب ــد کــه البت به شــمار می آی

پیونــدی ناگسســتنی دارد، زیــرا قهرمــان داســتان 

ــت  ــران اس ــان ای ــجاع ترین پهلوان ــی از ش ــژن» یک «بی

کــه عاشــق «منیــژه» دخــتر افراســیاب می شــود؛ هــمان 

افراســیاب کــه پادشــاه تــوران و بزرگ تریــن دشــمن 

ایرانیــان اســت و آن گاه کــه بــه ایــن رابطــه عاشــقانه 

پــی می بــرد، دخــترش را طــرد می کنــد و بیــژن را بــه 

اســارت در چاهــی می انــدازد و ایــن دو را بــه مکافــات 

عشــق بــه ســختی های فــراوان دچــار می ســازد تــا آنکه 

رســتم از ایــران بــه یــاری بیــژن می آیــد و در ماجرایــی 

جالــب و جــذاب ایــن دو عاشــق را نجــات می دهــد و 

بــه ایــران مــی آورد و آن دو نیــز بــا هــم ازدواج می کننــد.

بیت هــای ابتــدای ایــن یادداشــت برگرفتــه از مقدمــه 

داســتان اســت؛ آنجا که فردوســی از «دوســت مهربان»

خــود یــاد می کنــد کــه ایــن داســتان را برایــش از 

«خداینامــه پهلــوی» خوانــده و حکیــم تــوس آن را بــه 

نظــم درآورده اســت. در ایــن بیت هــا «دفــتر باســتان»

«چــاره و مهــر و نیرنــگ و رنگ» یعنــی خداینامــه پهلــوی،

بــه درآمیختگــی عشــق و حماســه در داســتان اشــاره 

«سروبــن» و «ماهــروی» نیــز  «ســنگ» یعنــی وقــار، دارد،

هــمان دوســت مهربــان اســت.

پژوهشــگران دربــاره ایــن داســتان چنیــن نوشــته اند 

کــه اشــاره فردوســی در مقدمــه داســتان بــه 

ــت، ــان اس ــی مهرب ــا بانوی ــه گوی ــت» ک «مهربان دوس

به دلیــل نقــش ویــژه معشــوق مهربــان و وفــادار یعنــی 

«منیــژه» در داســتان اســت کــه هــم در اظهــار عشــق 

جســارت و پیشــگامی دارد و هم دشــمنی دیرینه ایران 

ــده  ــش نادی ــای خوی ــق و وف ــر عش ــوران را در براب و ت

ــرد. می گی

همچنین این داســتان را از سروده های دوران جوانی 

فردوســی می داننــد کــه گویــا داســتانی مســتقل بــوده 

و حکیــم تــوس آن را پیــش از سرودن شــاهنامه بــه 

نظــم درآورده و بعدهــا آن را به عنــوان جــزوی از روایــت 

حماســه ملــی ایــران در شــاهنامه آورده اســت. زبــان 

ایــن داســتان نیــز اگرچــه در عالی تریــن ســطح اســت،

ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــت ک ــوان یاف نشــانه هایی در آن می ت

آن هــا بعیــد نمی نمایــد اگــر آن را سروده دوران جوانــی 

فردوســی بدانیــم.
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